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همیـــن برای نیومـــن کافی بـــود، او نمی‌دانســـت غیبت 
او روی ســـن، سرنوشـــت آن دو را تغییـــر خواهـــد داد و 
دانشگاه‌شـــان میهمـــان ویـــژه‌ای از‌ هالیـــوود دارد. یک 
گریمـــور و کارگـــردان نیمه‌مشـــهور در بین تماشـــاچیان 
به تماشـــای تئاتر عاشـــقانه نشســـت و خیلی تحت تأثیر 
بازی قـــوی »آینـــا« قـــرار گرفت و ایـــن در حالـــی بود که 
همه می‌دانســـتند نیومن، همپای این دختر شـــاد نقش 

بـــازی می‌کند.
تئاتر تمام شـــد و همـــه به »آینا« تبریـــک گفتند. نیکلاس 
نیـــز از بین جمعیت به او نزدیک شـــد، خودش را با تمام 
افتخاراتش معرفی کرد و ســـپس گفت که خیلی دوست 
دارد »آینـــا« را در‌ هالیوود زیارت کند. انـــگار دنیای »آینا« 
در یـــک لحظه زیر و رو شـــد، هیچ گاه تصـــور نمی‌کرد که 
چنین شـــرایطی بـــرای او پیـــش بیاید. از خوشـــحالی در 
پوســـت خـــود نمی‌گنجیـــد. نیکلاس قـــول داد بـــرای او 
دعوتنامـــه‌ای بفرســـتد و با گرفتن شـــماره تلفـــن، اجازه 

خواســـت مرخص شود.
»آینـــا« این ماجـــرا را با خوشـــحالی به نیومـــن بازگو کرد 
و برخـــاف تصـــورش، ناراحتـــی را در چهـــره ایـــن پســـر 
دیـــد. او احســـاس کـــرد نیومن حســـادت کرده اســـت، 
غافل از اینکه نیومن دوســـت نداشـــت با رفتـــن »آینا« 
بـــه‌ هالیـــوود، بیـــن او و این دختـــر فرســـنگ‌ها فاصله 
بیفتد. دو ســـال گذشـــته بود و ماجرای ‌هالیـــوود کاملاً 
فرامـــوش شـــد و »آینـــا« با نیومـــن، چهره‌های نخســـت 
تئاتر شهرســـتان لقـــب گرفته بودنـــد. آنها از دانشـــگاه 
غ‌التحصیـــل شـــده و هـــر دو در شـــرکتی خصوصـــی  فار
مشـــغول به کار بودند. آخر ماه ژانویـــه بود که نامه‌ای به 
در خانه »آینا« آمد. در آن نیـــکلاس با بیان اینکه منتظر 

بود تا دانشـــگاه »آینا« پایـــان یابد، او را 
به ‌هالیـــوود دعوت کرده بـــود. »آینا« 

نگران شـــد چـــرا کـــه نیومن بـــه او 
پیشـــنهاد ازدواج داده و ایـــن دختر 

پذیرفتـــه بود در تابســـتان با او 
ازدواج کنـــد. همـــان روز نزد 

نیومن رفت و ماجـــرا را به 
او گفت. نیومن ســـکوت 

کـــرد و زمانی که شـــنید 
»آینـــا« خیلـــی زود او را 
نیز به ‌هالیـــوود خواهد 
برد و قـــول گرفت »آینا« 
به وعده‌هایـــش وفادار 

و  زد  لبخنـــدی  باشـــد، 
: گفت

- فقط عشـــق بین مـــن و تو 
را فرامـــوش نکن.

روز ســـفر رســـیده بـــود و اخـــم بر 
چهـــره نیومـــن نشســـته بـــود. »آینا« 

بـــا خوشـــحالی به او گفـــت که در نخســـتین 
تمـــاس همـــه چیـــز را از‌ هالیـــوود بـــه او خواهـــد گفت.
»آینـــا« رفت، همان روز نخســـت زنـــگ زد، دلتنگ بودند 
و هـــر دو گریـــه کردنـــد. روز بعد بـــاز تمـــاس گرفت، یک 
ماهی نشـــده بود کـــه تماس‌ها یـــک روز در میان شـــد و 

بعد یک هفته‌ای تـــا اینکه به ماه رســـید و »آینا« به خاطر 
مشـــکلاتش در زمینه فیلم‌هـــا که اکثر نقش حاشـــیه‌ای 
داشـــت، اصلاً فرصت فکر کردن به نیومـــن را پیدا نکرد. 
نیومـــن کـــه پیش‌بینی می‌کـــرد چنیـــن اتفاقـــی بیفتد، 
افســـرده و دلگیر در شـــهر خود قدم می‌زد و به مشروبات 
الکلی پناه بـــرده بود و خیلی زود آن چهره آراســـته و زیبا 

را از دســـت داد و یک دائم‌الخمر شـــد.
»آینـــا« می‌خواســـت جـــزو نقش‌هـــای اول باشـــد وقتی 
نیـــکلاس بـــه او گفت کـــه بایـــد تغییراتـــی در چهره‌اش 
بدهـــد، پذیرفت زیر تیغ جراحی زیبایـــی برود. روز عمل 
خیلـــی اســـترس داشـــت، دکتر بیهوشـــی بالای ســـرش 
ایســـتاد و خواســـت تا ســـه بشـــمارد. هنـــوز به رقم ســـه 

نرســـیده بود کـــه خاموش شـــد و...
بعـــد از عمل جراحی، پزشـــکان هـــر کاری کردنـــد، »آینا« 
به هـــوش نیامد و تحـــت مراقبت‌های ویژه قـــرار گرفت. 
او ســـه ماه در حالت بیهوشـــی بود تا اینکه چشم باز کرد 

و از همان ابتدا اســـم نیومن را بـــه زبان آورد.
نیـــکلاس بیش از همـــه تعجب کـــرده بـــود. او نیومن 
را دورادور می‌‌شـــناخت. »آینـــا« بـــه نیوجرســـی ســـفر 
کـــرد و با پولی کـــه جمع کـــرده بود، شـــرکت بازیگری 
دایر کـــرد. دیگر هیـــچ گاه بـــه ‌هالیوود بازنگشـــت و با 
نجات نیومـــن از وضعیت اســـفبارش، زندگی خوبی را 
بـــا هم شـــروع کردند. تنها ایـــراد این زندگی شـــیرین، 
رفتارهـــای عصبـــی و روانـــی »آینـــا« بـــود کـــه بعـــد از 
روانکاوی‌هـــای بســـیار، آنها نـــزد مایکل مورفـــی رفتند 
و ایـــن دکتر بـــا شـــنیدن سرنوشـــت »آینـــا«، او را روی 
صندلـــی هیپنوتیزم نشـــاند و خواســـت به ســـؤالات او 

جـــواب بدهد:
چه می‌‌بینی؟

نورهای بســـیار قوی و ســـه مـــرد که لباس ســـبز 
مخصـــوص اتاق عمـــل را پوشـــیده‌اند، 
ســـعی می‌‌کنـــم بشـــمارم امـــا وای 
نمی‌دانـــم چـــرا در یـــک لحظه 

همه جـــا تاریک شـــد.
منظورت از تاریکی 

چیست؟
انـــگار شـــب برق‌هـــا در 
از ثانیـــه‌ای قطع  کمتر 
و وصـــل شـــوند، با یک 
تفـــاوت کـــه مـــن قبل 
از تاریکـــی روی تخـــت 
دراز کشـــیده بـــودم و با 
روشـــن شـــدن همه جا، 
من بالای ســـر تیم جراحی 

. هستم
یعنی اینکه پرواز کرده‌ای؟

جســـمم را می‌‌بینم که روی تخت دراز 
کشـــیده و دکترها در حال عمل هســـتند. اما 
من که حتماً روح شـــده‌ام، بالای ســـر همه‌شان هستم. 

حتماً مـــرده‌ام وگرنه که در جســـمم می‌ماندم.
کسی متوجه تو نیست؟

نـــزد دکتـــر اصلـــی‌ام ایســـتاده‌ام. ســـعی می‌‌کنـــم من را 

احســـاس کنـــد امـــا او غـــرق در کار اســـت و اعتنایی به 
مـــن نـــدارد. صدایشـــان کـــردم اما کســـی نشـــنید. من 

حتماً مـــرده‌ام.
حرکت می‌‌کنی صدای شبیه به زنگوله نمی‌شنوی؟

نه، هیـــچ صدایی نمی‌آید امـــا جالبه به‌راحتـــی از دیوار 
. می‌‌کنم عبور 

نگرانی؟
حـــس خوبـــی دارم، امـــا بـــا دیـــدن جســـمم ناراحـــت 
می‌‌شـــوم. قرار بود من یکـــی از بهترین هنرپیشـــه‌های 

‌هالیـــوود شـــوم و الان ســـر یـــک عمـــل 
مـــرده‌ام. زیبایی 

کســـی در اطرافـــت نیســـت کـــه با تو 
بتوانـــد ارتبـــاط برقـــرار کند؟

یک انرژی خاصی از بالای ســـقف 
احســـاس می‌‌کنـــم کـــه انگار 

مـــن را دعـــوت می‌کنـــد آن 
ســـمت بروم و من حرکت 

می‌‌کنـــم و الان از ســـقف 
عبور کـــردم. باید ســـام 

. هم بد
به کی؟

یک مـــرد اینجا اســـت که 
بـــا دیـــدن مـــن لبخندی 

زد، حتماً خـــودش نیز روح 
. ست ا

بپرس کیست؟
پرســـیدم، با صـــدای آرامـــی گفت 

که راهنمایم اســـت، بعد بـــاز خندید و 
خواســـت آمون صدایـــش بزنم.

آمون شبیه به انسان است؟
بله، دو چشـــم، ابروهای پیوندی، دماغ کشـــیده و ریش 
و ســـبیل بلونـــدی دارد. چهـــره‌اش نور ســـفیدی از خود 
بیـــرون می‌دهـــد. کلاً به مـــن آرامش می‌دهـــد، انگار در 

دنیایـــی که خواهم رفـــت، او همراهـــم خواهد بود.
هنوز بالای اتاق عمل بیمارستان هستید؟

به درخواســـت آمون از دیوار ضلع شـــرقی بیـــرون رفتم 
امـــا جالب اینکه برخـــاف تصورم به خیابان مشـــرف به 
بیمارســـتان نرفتـــم، اینجا یک فضای سرســـبز و دشـــت 

. ست ا وسیعی 
یعنی بـــدون اینکـــه به ســـمت بـــالا برویـــد، وارد دنیای 

ارواح شـــدید؟
تصـــور نمی‌کنم دنیـــای ارواح باشـــد، اینجا هنـــوز زمین 
اســـت و اصلاً بـــالا نرفته‌ایم. آمـــون دســـتم را گرفته و با 

خود می‌کشـــد.
در اطرافت، روح یا راهنمای دیگری نمی‌بینی؟

هیـــچ روح و راهنمایـــی وجود نـــدارد، من و آمـــون تنها 
هســـتیم و با ســـرعت در حرکتیم.

همـــه دور و بر خـــودت را نگاه کن، نور زرد، آبی یا ســـفید 
؟ نمی‌بینی

اگـــر به‌دنبال نورهای خـــاص دنیای ارواح هســـتی، باید 
بگویم نـــه! اینجا نورهـــای طبیعی زمینی اســـت فقط نور 
ســـفید از آمون پخش می‌شـــود و جذابیت خاصی دارد.

از آمون بپرس کی به دنیای ارواح می‌رسید؟
آمـــون خندیـــد و گفت که دنیـــای ارواح در کار نیســـت و 
من اجازه رفتن بـــه آنجا را ندارم و بایـــد در همین زمین 

سفری داشـــته باشم.
از صدای زنگوله بپرس؟

باز خندید، گفت که زنگوله مخصوص روح‌هایی اســـت 
که ســـفری به دنیای ارواح دارند و بـــه زمین برمی‌گردند 
اما مـــن در چنین شـــرایطی نیســـتم و بایـــد در زمین از 

بگذرم. زمان 
منظورش از زمان بگذری چیست؟

آمـــون گفت که باید منتظر بمانـــم و خودم ببینم 
چه اتفاقی افتاده است.

الان کجایی؟
احســـاس می‌‌کنـــم اینجایی 
خیلـــی   ، هســـتم کـــه 
آشناســـت. وای خـــدای 
من نیوجرسی و محل 
به دنیـــا آمدنم، باورم 
وارد  وز  ر نمی‌شـــود 
شـــدن به دانشـــگاه، 
می‌‌بینـــم  را  خـــودم 
که بـــا خنـــده زیادی 
ه  نشـــگا ا د خـــل  ا د

شـــدم.
یعنی به گذشته 

برگشته‌ای؟
ن  همـــا ز  هنـــو  ، بلـــه ر  نـــگا ا
لباس‌های جالـــب و عجیب خودم 
را دارم. حـــدود 8 ســـال پیش بـــود، چقدر 
شـــاد بودم، این چهره را می‌‌شناســـم، نیومن اســـت که 
حـــرکات مـــن را دنبال می‌کنـــد. آن روزها اصـــاً توجهی 

بـــه او نمی‌کـــردم.
نیومن کیه؟

هم‌دانشگاهی‌ام، او در هنرپیشگی بی‌نظیر بود اما...
اما چی؟

انـــگار دارم تنبیـــه می‌‌شـــوم، بـــه یـــاد بی‌معرفتی‌هایـــم 
افتادم، مـــن بد کـــرده‌ام.

چه بدی‌ای؟
الان می‌‌بینم کـــه نیومن و من در تئاتر همبازی شـــدیم. 
چقدر او جذاب اســـت و من در دل آرزو دارم همســـرش 
شـــوم. انـــگار او هـــم چنیـــن  خواســـته‌ای دارد، چقـــدر 
صمیمانه حـــرف دل‌هایمان را به هم گفتیم و هم‌قســـم 

شـــدیم تا با هم باشـــیم.
نگفتی چرا تنبیه می‌‌شوی؟

آمـــون می‌گویـــد گاهـــی بایـــد به گذشـــته رفـــت و درس 
گرفـــت، مـــن نیومـــن را فرامـــوش کـــرده بـــودم و ایـــن‌ 
هالیوود لعنتی حســـابی مـــن را از عشـــق و عاطفه جدا 

کـــرده بود.
تو، نیومن را دوست داری؟

خیلی اما در‌ هالیوود همه اینجور چیزها مســـخره اســـت 
و جلوی پیشـــرفت آدم را می‌گیرد.

پـــس از ایـــن فراموشـــی راضـــی هســـتی؟ قلباً خیـــر، اما 

چاره‌ای نداشـــتم، وای انگار یک داســـتان تلخ زندگی‌ای 
را تماشـــا می‌‌کنـــم. نیومـــن عزیـــزم، چرا این طور شـــده 

؟ ست ا
مگر چه اتفاقی افتاده؟

آمـــون من را به در خانـــه »نیومن« برده اســـت، او نه تنها 
ســـر کار نمی‌رود بلکه فقط مشـــروب می‌خـــورد، نیومن 
مریض شـــده اســـت و روبه‌رویش عکس مـــن و خودش 
اســـت که در یک تئاتـــر گرفته‌ایم. به او قـــول داده بودم 

خیلی زود نیومـــن را نزد خـــودم در‌ هالیوود ببرم.
آمون علت این سفر به گذشته را نمی‌داند؟

آمـــون فقـــط بـــا افســـوس خوردن‌هـــا، دلخـــوری‌اش از 
رفتارهای من را نشـــان می‌دهد. نیومـــن در دنیای بدی 
غوطه‌ور شـــده و دلیلـــش من هســـتم. آمـــون می‌گوید 
این ســـفر، روح مـــن را بیـــدار می‌کند و به جســـمم توان 

بازگشـــت می‌دهد.
یعنی او به تو گفته که به جسمت برمی‌گردی؟

بلـــه، روح مـــن اجـــازه پـــرواز بـــه دنیـــای ارواح را ندارد، 
حتـــی اصـــرار می‌‌کنم ســـفری کوتاه داشـــته باشـــیم اما 
او می‌گویـــد روح مـــن بـــه خاطـــر بی‌احترامی به عشـــق 
یـــک مـــرد بایـــد در همیـــن زمین اســـیر باشـــد و عواقب 

کارش را ببینـــد.
پـــس »روح« بـــه خاطر کارهای جســـم در دنیـــای زمینی، 

مجازات می‌شـــود؟
بله، البته من مجازات نمی‌شـــوم بلکـــه در حال تنبیه و 
پالایش زمینی هســـتم و باید راه درســـت را انتخاب کنم.

انتخـــاب کنـــی یـــا مجبـــور هســـتی تســـلیم دســـتورات 
راهنمایـــت باشـــی؟

آمـــون گفت که ســـفر به گذشـــته زنگ هشـــدار اســـت و 
من با برگشـــت به جســـمم می‌توانم این ســـفر را نادیده 
بگیـــرم. پس قـــدرت انتخاب دارم و دســـتوری از ســـوی 

آمون صادر نشـــده اســـت.
هنوز در دنیای گذشته‌ای؟

بـــه لحظـــه حســـاس رســـیده‌ام، وقتی کـــه در فـــرودگاه 
نیومـــن خواســـت وعده‌هایـــم را فرامـــوش نکنـــم و من 
قول دادم، الان ســـوار هواپیما شـــدم امـــا روحم نیومن 
را دنبـــال می‌کنـــد. او جلـــوی آینه ســـرویس بهداشـــتی 
فـــرودگاه ایســـتاده و به خـــود می‌گوید: »خـــودت را گول 

نـــزن، آینـــا تـــو را فراموش خواهـــد کرد.«
پیش‌بینی‌اش درست بود؟

کمی، اگر قرار بود فراموشـــش کنم، روحم در نیوجرسی 
چـــه می‌کرد؟ آمـــده‌ام تـــا او را فراموش نکنـــم و مطمئن 

باشـــید روزی همان »آینا« خواهم بود و شـــاید بهتر.
پس تصمیم خودت را گرفته‌ای؟

بلـــه، آمـــون کـــه فهمید مـــن تنبیـــه و پالایش شـــده‌ام، 
دســـتم را گرفـــت و بـــا حـــرکات زیگزاگـــی به ســـمت یک 
دریا که تاکنـــون ندیده‌ام برد و هر دو داخل آب شـــدیم.

یعنی داخل دریا رفتید؟
بلـــه و جالـــب اینکـــه انـــگار دریـــا پوســـته همان ســـقف 
بیمارســـتان بود. الان بالای سر جسمم ایستاده‌ام. آمون 
نمایـــش می‌دهد که چگونه وارد جســـمم شـــوم، پاهایم 
را روی ســـر جســـمم گذاشـــته و از همان جا آرام آرام وارد 

جسمم شـــده‌ام و...

 سفر روح  سفر روح 
به گذشتهبه گذشته

داستان 
داستان 

»آینا« دختری شاد بود که خیلی از ساکنان 
محله‌شان در غرب نیوجرسی او را می‌‌شناختند. 

در دوران مدرسه یکی از بهترین بازیگران تئاتر 
بود تا اینکه به دانشگاه رفت و از همان روز نخست 
توجه بسیاری از هم‌دانشگاهی‌هایش را به خودش 

جلب کرد.
قوی‌ترین رقیب »آینا« که سعی داشت بازیگری‌اش 
خ دیگران بکشد، پسری به نام »نیومن« بود.  را به ر

او بسیار خوش‌چهره و با گفتاری قوی بود.
»آینا« و نیومن خیلی زود با هم آشنا شدند و طولی 

نکشید که بین آنها علاقه زیادی به وجود آمد به 
طوری که این دختر و پسر وقتی مجبور بودند در 
کنار هم نباشند، به ثانیه‌شماری می‌‌پرداختند تا 

روزی دیگر شروع شود و کنار هم باشند.
در دانشگاه همه می‌دانستند نباید وارد حریم علاقه 

آنها شوند و هیچ کس به خودش اجازه نمی‌داد پا 
در گلیم آن دو بکند. روزها به شادی می‌‌گذشت تا 
غ‌التحصیلی با گروهی از دانشجویان  اینکه در فار

قدیمی قرار بر این شد گروه »آینا« و »نیومن« تئاتر 
عاشقانه‌ای را روی پرده ببرند. همه می‌دانستند 

این تئاتر واقعیت زندگی بین دختر و پسری است 
که باید نقش بازی کنند اما یک اتفاق غیرمنتظره 

باعث شد نیومن، از این تئاتر دور بماند و جای 
او پسر دیگری نقش جوان عاشق‌پیشه را برعهده 
بگیرد. »نیومن« در بازی فوتبال از ناحیه پا دچار 

شکستگی شده و زخم‌های شدیدی روی صورتش 
به‌وجود آمده بود. »آینا« خیلی ناراحت شد اما 

چاره‌ای نداشت، تنها حرفی که زد، گفت:
- »روی سن مطمئن باش، همیشه به یاد توام.«

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه‌نگار

لحظه حساس رسیده‌ام، وقتی 
که در فرودگاه نیومن خواست 

وعده‌هایم را فراموش نکنم و من 
قول دادم، الان سوار هواپیما شدم 
اما روحم نیومن را دنبال می‌کند. 

او جلوی آینه سرویس بهداشتی 
فرودگاه ایستاده و به خود می‌گوید: 

»خودت را گول نزن، آینا تو را 
فراموش خواهد کرد.«

همان روز نخست زنگ زد، 
دلتنگ بودند و هر دو گریه 
کردند. روز بعد باز تماس 

گرفت، یک ماهی نشده بود که 
تماس‌ها یک روز در میان شد و 
بعد یک هفته‌ای تا اینکه به ماه 

رسید


